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                 بسم االله الرحمن الرحيم
ي هشتم كه ديروز بحث داشتيم ،خلاصه مسئله اين بود  در مسئله

كه كسي كه در ميان سال در ظرف سال ماه رمضان را گم كرده، 

 گم كرده است خب اگر آن كسي كه در ظرف سال ماه رمضان را

ها، آن را كه در روايت داشتيم مطلب  ظن پيدا كن به يكي از ماه

دهد  روشن بود، آن ماهي كه ظن دارد به اينكه ماه رمضان قرار مي

گيرد و احكام رمضان هم بر آن مترتب است آن بحثي  وروزه مي

 ماه 12نداريم وبحث اين بود كه اگر ضني هم در بين نيست 

است در نظر او نمي داند كه كدام يك از اينها ماه رمضان مساوي 

ها  است، اينجا عروه گفته است كه تخير اختيار كند يكي از آن ماه

را به عنوان ماه رمضان و آن را روزه بگيرد، اگر چند سال است 

ي اين كه امسال  هاي بعد هم طوري باشد كه فاصله براي سال

 ماه فاصله داشته 11عد است اختيار كرده است با آن كه سال ب

خوب اين كه گفتيم احتمالات زياد است و بحث هم زياد . باشد

بود بالاخره آن چه كه گفته شد تخيير در اين جا يك مقداري 

مشكل است، و به خاطر اينكه فرض كنيد كه اين قدرت ندارد كه 

دوازده ماه روزه بگيرد بر اساس اشتغاليت و فراغيت، اطراف علم 

اش اين بود  ي است و اگر ما بوديم و قدرت داشت اين لازمهاجمال

كه دوازده ماه روزه بگيرد تا يقين به فراغ ضمه پيدا كند، اما چون 

آيد اشكال اول اينكه خوب اين  دو تا اشكال اينجا به وجود مي

دوازده ماه در بين دو تا سه روز روزه در آن حرام است، عيد فطر 

ال است، اشكال ديگر اين است كه اين و عيد اسحاء اين يك اشك

قدرت ندارد به اينكه دوازده ماه روزه بگيرد عسر و حرج و ضرر 

چون اين چنين است، از اين جهت بايد بگوييم . كند رفع تكليف مي

. ي الميسور و اينها آن اندازه كه قدرت دارد بگيرد كه روي قاعده

ه قاعده التزام گويد تخير اين تخير يك ماه، با آن چ وايشان مي

كند، مقتضاي قاعده آن است كه حالا كه  كند منافات پيدا مي مي

تواند دوازده ماه روزه بگيرد ما يقدر بالضرور يقدر بالقدر  نمي

در ساير جهان . اين بايد آن اندازه كه قدرت دارد بگيرد. ضروره

علم اجمالي همين است كسي كه در شبهات مقصور قدرت احتياط 

تواند بكند اين شخص بايستي كه  ، و موافقت قطعي نميندارد كامل

كند  آن اندازه كه قدرت دارد، انجام بدهد، عقل اينطور اقتضا مي

آنچه كه ايشان نوشته است كه خوب در صورتي كه اطراف علم 

اجمالي احتياط لازم است، اشتغال يقين است و خرافه يقين است 

. اختيار انسان باشدخواهد كه اين تمام اطراف در تحت  كه مي

به قول شيخ انصاري اگر من، يقين دارم يا اين ظرف  مبتلا به باشد،

نجس است در جلوي من است، يا ظرفي كه عند الامير است، آن 

ي من خارج است، اگر  ظرفي كه عند الامير است، از محدوده

بعضي اطراف معلوم به اجمال از محل اطلاع خارج باشد، اني كه 

چون براي اينكه من الآن . است احتياط واجب نيستدر اختيارم 
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شك دارم در تكليف تنجس و فعلي من، چون براي اينكه آن عند 

الامير است من نسبت به آن تكليف ندارم، شايد نجس همان باشد، 

از اين رو من شك دارم كه تكليف فعلي متوجه من شده است يا 

، و بنابراين شود نه، اگر شك داشته باشم اصل برائت جاري مي

ي اطراف در محل  يكي از شرايط لزوم احتياط كامل بودن همه

اطلاع است كه اگر بعضي از اطراف از محل اختلاف خارج باشد 

در آن چه كه محل اختلاف است، احتياط لازم نيست مثل شك بد 

ي اطراف آن است  ، بنابراين يكي از شرايط احتياط نسبت به همه

 اختيار و محل اطلاع باشند، اگر بعضي ي اطراف در تحت كه همه

از اطراف در علم اجمالي از محل اطلاع خارج است در آن چه كه 

علت هم اين است كه . در محل اختلاف است احتياط لازم نيست

شك در تكليف فعلي دارم اما يقين داشته باشم به تنجس ، ايشان 

ن اين بحث پيش كشيدند ما در جواب مي گوييم كه نه فرض اي

ي اطراف محل اطلاع است، فقط يك چيز اينجا است  است كه همه

وجوابش اين است كه ما نحن اين است كه اطراف علم اجمالي 

تدريجي الوجود است اين دوازده ماه كه همه با هم در عرض هم 

ها تدريجاً وجود پيدا  ها و ماه آيد روزها و شب به وجود نمي

ت و بعديش ذي القعده و كنند ماه رمضان و بعديش شوال اس مي

ذي الحجه و آن وقت در اينجا فرق است بين آنچه كه اطراف علم 

اجمالي فعلي الوجود باشند يا تدريجي الوجود بله بعضي از اطراف 

ما نحن تدريجي الوجود است، به خاطر اين دوازده ماه به تدريج 

آيند آيا تدريجي الوجود بودن بعضي از اطراف مانع  به وجود مي

اينجا هم ولو اينكه آن امر امر استقبالي . نجس است يا نيستت

آيد ولي الآن تكليف  ها به تدريج به وجود مي است، چون كه ماه

دارد و الآن تكليف فعليت دارد كه اين شخصي كه يقين دارد يكي 

ها ماه رمضان است تكليف دارد به اينكه انجام بدهد، و چون  از ماه

ن شخص احتياط كند و دوازده ماه را هم كه تواند تفصيلاً و اي نمي

تواند يك مقدار به آنچيزي كه رفته است كنار در بقيه بايستي  نمي

جواب ايشان اين است كه فرقي نيست بين اينكه . احتياط كند

اطراف علم اجمالي تدريجي الوجود باشند و دفعي الوجود باشند و 

 تدريجي هم همانطور كه در دفعي الوجود علم منجز است و در

اما . همينطور است مثال آخوند هم در كفايه في الحج و الموسم 

خوانيم براي خاطر  ي نهم و دهم را نمي بحث امروزمان مسئله

اينكه محل اطلاع نيست و فرضي است فرض ايشان ماه رمضان 

يوم شد ميان سه ماه ماه رمضان بين پنج ماه و همان چيزي كه 

ي دهم مهم است دهم اين است  م مسئلهشود و اما گفتيم معلوم مي

كه من كان در مكاني كه ليل ستة الاشحار و نهار ستة اشحار كسي 

كند كه شبش شش ماه پشت سرش شب  كه در يك جا زندگي مي

اش  است و شش ماه پشت سر هم روز است، اين نماز و روزه

گوييم و بعداً احتمالاتي كه  شود؟ اول كلام عروه را مي چطور مي

شود، اگر كسي  شان گفته است و بعد عرض كنيم كه چطور مياي

بله در يك مكاني است كه در قطبي كه شش ماه شب است و 
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چون خداوند متعال يكي از دلايل توحيد (شش ماه روز است، 

خداوند قدرت خداوند است طوري قرار داده است خداوند اين 

صفش در حركت زمين را نسبت به خورشيد كه سالي دوازده ماه ن

ي نور و ظلمت  نور هستند و نصفش در ظلمت اين تقسيم عادلانه

يكي از علايم و دلايل قدرت پروردگار است، چه آنهايي كه در 

ي محترقه و چه آنهايي  خط استوا هستند و چه آنهايي كه در منطقه

كند  ي معتدله و چه آنهايي كه در قطبند فرقي نمي كه در منطقه

 طوري قرار داده است يك تقسيم سالي كه تمام شد خدا

اي در نور و ظلمت كه نصف سال را در ظلمت بودند و  عادلانه

اين يكي از دلايل توحيدي پروردگار . نصف سال را در نور بودند

گويند كه ما  و اما خوب كسي كه اينجور باشد كه ايشان مي)است 

) وه عر(دهند  دهيم ايشان سه تا احتمال اينجا مي بعداً توضيح مي

اول اينكه اين شخص شش ماه همش شب است و شش ماه همش 

گويد كه اين بلدان متعارفه را بگيرد و آن كه در  روز است مي

كند  ها را بر آن اساس تقسيم بلدان متعارفه قم و تهران مثلاً ساعت

گيرد و  دهد وروزه مي و  آن وقت يك ماه را ماه رمضان قرار مي

 ساعت صبح و ظهر و 24ين جاها در همينطوري نمازها را در هم

مغرب و عشاء همينجوري انجام بدهد، ولو اينكه شش ماه در 

تاريكي است وليكن صوم و صلاة را بر اساس مقادير متعارف در 

احتمال ديگر اين . بلاد متعارف انجام بدهد اين يك احتمال است

شش ماه تاريك . است كه روزه ساقط باشد يعني ماه رمضان ندارد

ست و شش ماه روزه است و روزه ساقط است، احتمال ديگري ا

گويند اينكه بگوييم از كجا آمده است به اينجا، اينجا  كه ايشان مي

كه متولد نشده است آن جا معلوم نيست كه مسكون باشد پس از 

هر كجا كه آمده است حكم انجا را جاري كند اگر از قم رفته است 

ها از  خوانند آن  طور نماز ميگيرند و چه قم چه طور روزه مي

روي ساعت بر اساس آن ساعات قم نماز و روزه را انجام بدهد 

براي روشن شدن مطلب، بايد عرض . گويند اين سه تا را ايشان مي

اي هم جز اين  ي زمين را در نظر بگيريم و چاره كنيم كه ما اين كره

ي  كرهي زمين است در اين  عرض كنم به اينكه اين كره. نداريم

بسيار . زمين عرض كنم كه شمال و جنوب و مغرب و مشرق داريم

خوب، براي خاطر اينكه ما احكامي داريم كه بر اوقات مترتب 

هستند از اين جهت كه ما ناچاريم كه اوقات را بشناسيم، تا بتوانيم 

چند جا اين . وظايف خود را در رابطه با احكام انجام دهيم

ر مورد قبله ما اين موضوع را احتياج آيد كه د موضوعات پيش مي

داريم يكي در اوقات شب و روز احتياج داريم يكي هم در اينكه 

هاي زيادي بين شب و روز به وجود  اينكه تفاوت بحث فعلي ما،

ي زمين را بشناسيم تا  و اينها را بايستي ما اول وضع كره آيد، مي

خوب؛ اين طرف . احكام اينها را موضوعاً بدانيم و احتساب بكنيم

شمال است و اين جنوب وا ين هم مغرب و مشرق، در علم هيئت 

براي خاطر اينكه معلوم بشود احكام، آمدند سراغ طول و عرض 

طول بلاد را اگر . بلاد يك طول دارند و يك عرض دارند. بلاد
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ي  وسط كره. بخواهيم بسنجيم بايد ما خط استوا را در نظر بگيريم

شود و اين وسط وسط است، به  شكيل مياي ت زمين يك دايره

طوري كه نسبت به اين دايره، اين خط، تا قطب شمال، تا قطب 

و اين دايره خط استوا است، از )  درجه90(جنوب مساوي است، 

آن به عكس اين است؛ آن . ي نصف النهار داريم طرفي هم با دايره

. ندز زند و اين از شرق و غرب دور مي از جنوب و شمال دور مي

اند بلكه اين دايره كه  اند اكتفا به يك دايره نكرده و اين جا آمده

ي استوا بود از اينجا تا قطب ما نود دايره  خط استوا بود دايره

ها دواير هستند و به درد ما خواهند خورد در  اين. درست كرديم

ي استوا ترسيم  دوايري كه به موازات دايره. شناختن عرض بلاد

كنيم مؤثر است،  در شناخت عرض بلاد كه عرض ميشود اينها  مي

ي طول، اين دايره از جهت طول است، اينجا براي  و اما دايره

خاطر اينكه گفتيم كه زمين اينطور از غرب به شرق در حركت 

 ساعت يك مرتبه، چون از 24كند، در  وضعي خودش حركت مي

 ها شرق به غرب حركت مي كند، بلادي كه اينجا واقع شدند اين

طلوع و غروبشان زودتر از بلاد اين طرف است و هر چه شرقي 

 تر است و زودتر  تر باشد مثل مشهد به تهران، مشهد چون شرقي

و  شود، از مشهد جلوتر هم مثلاً پاكستان است، ظهر و مغرب مي

تر باشد اوقات طلوع و  هندوستان وچين و خلاصه هر ذچه شرقي

تر باشد   و هر چه غربيغروب و ظهر و نصف شب زودتر است

ديرتر است و پس بايد يك مبدأي در نظر بگيريم و آن مبداً 

چون كه طول مؤثر است شرقي باشد زودتر . درجات طول را بداند

 باشد ديرتر و يك منبعي لازم دارد و اين منبع  و اين اوقات غربي

نزديك لندن يك جايي است به عنوان (را امروز در لندن 

در آن جا . ا مبداً قرار دادند براي سنجيدن طول بلادآن ر) گرينويچ

در مبداً صفر است طول بلاد، از آنجا به طرف شرق كه مي آيد 

از آنجا به . مثل ماها كه طرف شرق هستيم اينها طول شرقي دارند

روند طول غربي دارند، خوب ما بايد بدانيم كه  طرف غرب كه مي

ي دارند و از اينجا از آنجا تا صد و هشتاد درجه طول شرق

گرينويچ و اينها صد و هشتاد درجه هم طول غربي دارند و ما بايد 

اي از طول شرقي داريم تا بدانيم كه  بدانيم كه ما در چند درجه

نتيجه مانند است دانستن طول . ظهر ما و شب ما كي است بدانيم 

تأثير طول بلاد در تفاوت اوقات شب و روز مؤثر است هر  بلاد،

ترند، اوقات شب و روز و نصف شب آنها زودتر است و  شرقيچه 

تر هستند اين اوقات ديرتر است و پس طول بلاد  هر چه غربي

ها، در تفاوت نصف شب و  تأثير دارد در تفاوت طلوع و غروب

ظهرها، عرض بلاد در چه تأثير دارد، عرض بلاد تأثير دارد در 

چه طور باشد در چه؟ در اينكه در بحث ما، تفاوت شب و روز 

خط استوا شب و روز هميشه دوازده ساعت است، اما از طرف 

رويم تفاوت شب و روز بيشتر  خط هر چه به اين طرف تر مي

از يك طرف ما ناچاريم براي فهميدن تفاوت شب و روز . شود مي

ي زمين را بشناسيم و اين خط  كه به بحثمان مربوط است بهتر كره
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 بيست و سه درجه ، از خط استوا تا قطب از خط استوا استوا بود،

، از اين خط  شمال نود درجه است و تا جنوب هم نود درجه

 دقيقه ، چون گاهي اوقات تفاوت دو 27 درجه و 23استوا، تا 

، بنابراين ما ناچاريم كه  شهر نيم درجه است، يا نيم نيم درجه

 27جه و  در23درجه را تقسيم به دقيقه كنيم، دقيقه را به ثانيه، 

ي محترقه، چرا اينطور  گويند منطقه دقيقه از خط استوا تا اينجا مي

بگويم، چون خورشيد طبق هيئت قديم حركت زمين، خورشيد تا 

آيد و اينها ذات ضلين است و دو تا سايه دارند خورشيد  اينجا مي

رسد از اينجا كه خورشيد  آيد بالاي سرشان كه مي كه اينجوري مي

سايه دارند به اين طرف، خورشيد از سر اينها عبور آيد اينها  مي

گويند ذوات الظلين  كند سايه دارند به آن طرف و به اينها مي

 دقيقه، خورشيد بالاي سرشان سالي 27 درجه و 23خلاصه تا 

 درجه اينطرف تر هستند 23اما آنهايي كه از . آيد دو مرتبه مي

ها هيچ وقت آيد مثل ما هيچ وقت خورشيد بالاي سرشان نمي

ايد، اما تأثير در طول و عرض بلاد هر  خورشيد بالاي سر ما نمي

تر است و  تر هستند روزهايشان و شبشان كوتاه چه به اينجا نزديك

شود ، حالا  اما هرچه دورتر بروند تفاوت در روز و شب بيشتر مي

كه بحثمان به اينجا رسيده است ناچاريم كه ما بحث را مستوفي 

هم در آخر ) ره(م، و اين فروعي در اينجا است كه امامانجام بدهي

تحرير الوسيله ذكر كرده است و آن اين است كه اينجا اين يك 

فهرستي است از عرض بلاد كه  محل بحث ما است، عرض كردم 

تر هستيم، تفاوت شب و روز ما  كه به خط استوا هر چه نزديك

 12 روز  ساعت و12كمتر است در خود خط استوا هميشه شب 

ساعت است هر چه دورتر بشويم تفاوت شب و روز بيشتر مي 

شود كه اين يك  رسد به اينجا كه يك ماه و دو ماه مي شود، تا مي

دفعه نيست و به تدريج است، اين جا مثلاً اينطور است مناطقين 

 قسمت تقسيم كرده است، مناطقي كه شب و 24مناطق را به 

نطقه كه رد بشود به طرف قطب  ساعت است، از اين م24روزشان 

اي است كه يك ماه شب است و بعد از چند ماه يك  رود منطقه مي

ماه روز است، دو ماه تا مي رسد به اين قطب كه شش ماه شب 

گويد  است و شش ماه روز است، مثلاً درجه، تا هشت درجه مي

كه نيم ساعت فرق شب و روز است و اينجا خط استوا دوازده 

تا هشت درجه نيم ساعت تفاوت است، و  يشه،ساعت است هم

 66شانزده درجه يك ساعت، همين طور آمده است تا اينجا، تا 

 ساعت شب و روز است و اما جايي در عرض سال 24درجه، 

شود و شش ماه   ساعت روز مي23شود و   يك ساعت شب مي

شود، ولي تا   ساعت شب مي23ديگر يك ساعت روز مي شود و 

 درجه كه 66از  . 24 روز چه قدر است؟  درجه شب و66

بينيد كه يك ماه  شود ديگر مي گذشت ديگر تفاوت خيلي بالا مي

رسد به قطب  روز است، و بعد از چند ماه يك ماه شب است تا مي

در قطب شش ماه، تاريك است و شب است، و شش ماه تاريك 

ده و اين حركت خداوند ازمين را اينطور قرار دا است و روز است،
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است و مطلب ديگر اين است كه اين تفاوت كه اين طور است در 

طرف شمال اينطور نوشتيم و جنوب هم همينطور است، جنوب هم 

همينطور است براي اينكه اين خورشيد در اعتدال ربيعي در اين 

آيد  روي خط استوا است و آن وقت اين براي ما، اين طرف مي

آيد و آخر بهار  ر اين طرف ميتابستان تاآخر بها) بهار(ربيع است 

تا اول پاييز اعتدال خريقي و آنجا . گردد به طرف خط استوا برمي

 و   ساعت بود، اعتدال ربيعي بود،12 ساعت اول عيد 12شود  مي

اين مرتب روزها بلند شد و بلند شد تا آخر بهار، در آخر بهار 

 گردد و  ساعت، دوباره برمي15 و 14بلندترين روزها است و 

آيد چون كه وقتي كه برگشت روزها كوتاه  تابستان به وجود مي

شود و آن وقت در اول پاييز باز شب و روز  شود و كوتاه مي مي

هر دويشان دوازده ساعت است و آن اولي اعتدال ربيعي است و 

رود به طرف  دومي اعتدال خريقي است و بعد از خط استوا مي

، و آن وقت طرف )شماليمنطقه (جنوب، تا به حال به طرف ما 

جنوب اينطوري است، در جنوب آن جا بهار ما پاييز آنها است و 

 27 درجه و 23تابستان ما زمستان آنجا است، و آن وقت آنجا 

رود و آن وقت آنها هم سه ماه بهار دارند  دقيقه به طرف جنوب مي

ولو پاييز ما است و سه ماه زمستان دارندولي تابستان ما است ، 

شود به چند جا،  ي زمين تقريباً قسمت مي اين است كه كرهخوب 

شود   درجه به طرف جنوب مي27 و 23اين خط استوا، تا 

 دقيقه به طرف شمال، 27 درجه و 23ي محترقه جنوبي،  منطقه

ي محترقه يعني خورشيد بالاي  ي شمالي منطقه ي محترقه منطقه

ي  م منطقه دقيقه و آن ه27 درجه و 23سرشان مي آيد و خوب 

ي جنوبي  ي منجمده ي شمالي است و از آن طرف منطقه منجمده

 درجه و 23شود از نود درجه،  وسط اين دو تا چه قدر مي. است

 درجه رفتيم 27 و 23 دقيقه آمديم اين طرف شد محترقه و 27

ي منجمده وسط چه قدر مي  آن طرف آن آخر، شد قطب منطقه

 و چند درجه 40 در حدود ي معتدله است شود اين وسط منقطه 

ها  است و اين چهل و چند درجه هم كه ما جزء آنها هستيم اين

ي  ي شمالي هستيم و آنها منطقه ي معتدله ي معتدله، ما منطقه منطقه

منظور بنده از اين حرف اين است كه ما . معتدله جنوبي هستند

بدانيم كه عرض بلاد تأثير در تفاوت شب و روزها دارد هرچه 

 عرض بلاد بيشتر است، تفاوت شب و روز بيشتر است تا ما قدر

برسيم به قطب كه شش ماه شب است و شش ماه روز است، 

خوب، اينجا دو تا مطلب براي ما روش شد كه يكي اينكه طول 

بلاد دانستن طول بلاد تفاوت در چي دارد؟ در زود و دير قبل و 

ول تأثير در بعد اوقات نصف شب، طلوع فجر، مغرب، ظهر، اين ط

كاملاً خواهيم فهميد كه اين چه قدر . طول را بشناسيم. اين دارد

مشهد با تهران فرق دارد و تهران با تبريز فرق دارد و اين به طول 

شويم؟ تفاوت  ربط دارد واما اگر عرض را بفهميم چه متوجه مي

شب و روز را، بنابراين تفاوت شب و روز به عرض بلاد مربوط 
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وت طلوع و غروب اين اوقات به طول بلاد مربوط شود، تفا مي

  .شود و اين را بايد بدانيم مي

فرمايند كه همان لحظه كه سوار شديد به آن هواپيما و آن  امام مي

كند الف ساعة، كه ما  هواپيما به اندازه سرعت زمين حركت مي

فرمايند  امام مي(وارد شديم به اين مساله لو سافر مع الطائرة 

البحث حول ) 603نهم در تحرير الوسيله در صفحه ي  مسئله

بحث ما، بحث . المسائل المسحدثه بالنسبت علي الصراط و صوم

ما اين است كه در شش ماه شب است و شش ماه روز است سه 

تا احتمال عروه داده است كه عرض كردم يك احتمال اين است 

نيد و ببينيد كه شما ببينيد كه بلاد متعارف را بگيريد و به آن عمل ك

كنند و از روي  كه در تهران چه كار مي كنند و در قم چه كار مي

ساعت عمل كنيد اين شخص ولو اينكه در قطب است و شش ماه 

شب است و شش ماه روز است ولي يكي از بلاد متعارف را بگيرد 

و ساعات آنجا را براي خودش تنظيم بكند و مطابق آن عمل كند، 

امام چه . يلت چي است؟ دليل ندارماين احتمال است و دل

هاي كه در  اين آدم): در حاشيه عروه(فرمايند  فرمايند؛ امام مي مي

قطب هستند و شش ماه شب و شش ماه روز هستند اصلاً رمضان 

ندارند و روزه برشان واجب نيست و روزه هم برايشان واجب 

آن حرف آخري هم كه آخرين شهري كه ازآنجا آمده است . نيست

طور بود، موضوع عوض شده است حالا چه بايد بگوييم فكر چ

  .كنيد چنانچه فردا صحبت كنيم

 

   
  

 و الحمدالله رب العالمين اولاً و آخراً و صلي االله علي                      

       محمد و آله الطاهرين                  
 


